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شــهادت، فنــا شــدن انســان اســت بــرای نیــل بــه سرچشــمه 
نــور و نزدیــك شــدن بــه هســتی مطلــق. شــهادت عشــق 
بــه وصــال محبــوب و معشــوق در زیباتریــن شــكل اســت. 
 

َ
شــهادت نــه یــك مــردن، كــه یــك انتخــاب اســت:» وَل

حْیَــاءٌ وَلَكِــن 
َ
مْــوَاتٌ بَــلْ أ

َ
ِ أ

تَقُولُــوا لِمَــن یُقْتَــلُ فِــی سَــبِیلِ الَلّ
 تَشْــعُرُونَ «)ســوره بقــره  آیــه 154(.

َّ
ل

بــه عبارتــی دیگــر ،شــهادت صفتــی از »حیــات معقــول« 
اســت؛ زیــرا در حیــات معمولــی، انســان همــواره خــود و ادامه 
بــی پایــان خــود را مــی خواهــد؛ لیكــن در حیات معقــول، فرد 
آن زندگــی پــاك از آلودگــی هــا كــه خــود را در یــك مجموعــه 
بزرگــی بــه نــام جهــان هســتی در مســیر تكاملــی مــی بینــد 
كــه پایانــش منطقــه جاذبــه الهــی اســت؛ لــذا شــهید همــواره 
زنــده اســت و مــرگ او در واقــع انتقــال از حیــات جــاری در 
ســطح طبیعــت بــه حیــات طیبــه پشــت پــرده آن مــی باشــد.
پیامبــر؟صل؟  تعبیــر  بــه  كــه  اســت  مرگــی  چنیــن  و 
ع مــردن اســت )اَشــرُفُ المُــوًتِ  شــریفترین و بالتریــن نــو

سخن اول
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 معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی
بنیاد شهــــید و امور ایثارگران خراسان رضوی

ع مــردن  ــهادَهِ(و علــی؟ع؟ آن را گرامــی تریــن نــو
َ

قَتْــلُ الشّ
اَلْقُتْــلُ( المُــوًتِ  داند.)اَكْــرُمُ  مــی 

ــته  ــزن نداش ــوف و ح ــما خ ــد ش ــا می گوین ــه م ــهیدان ب »ش
باشــید. دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید. نعمــت الهــی 
را، لطــف الهــی را، بــركات الهــی را در مقابــل چشــم مــا 
نگــه میدارنــد و ایــن آن چیــزی اســت كــه مــا امــروز بــه آن 

احتیــاج داریــم.« )امــام خامنــه ای؟رضو؟ 1394/7/5(
ــنَ  ذی

َ
ــرونَ بِالّ ــهِ وَیَستَبشِ ــن فَضلِ ــمُ الُل مِ ــنَ بِمــا آتاهُ )فَرِحی

 خَــوفٌ عَلَیهِــم وَل هُــم 
ّ

ل
َ
لَــم یَلحَقــوا بِهِــم مِــن خَلفِهِــم أ

یَحزَنــونَ؛ ســوره آل عمــران  آیــه 170(
بدیهــی اســت كــه در این ســلوک معقول، تكریــم و تعظیم 
شــهیدان، تلاشــی مقــدس اســت در برافراشــتن پرچم هــای 
غ ذلــت و اســارت و  خ اســتقلال و آزادی بشــریت، از یــو ســر
گام بلنــدی اســت در راســتای احیــای ارزش هــای مكتــب 
راه  در  مــرگ  »شــهادت،  كــه،  زیــرا  عدالــت؛  و  توحیــد 
ارزش هاســت« و هــر شــهید، مشــعلی اســت كــه در بلنــدای 

ــه می درخشــد. عــزت و ســرافرازی یــك ملــت، جاودان
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مهدی میرزایی صفی آبادی

تاريخ تولد: ۱۳۴۱/۶/۱۹          محل تولد: مشهد          تاريخ شهادت:۱۳۶۳/۷/۲۹ 
گلزار: شهدا بهشت رضا؟ع؟  محل شهادت: منطقه عملیاتی میمک             

 آخرین سمت:  مؤسس يگان های تخريب خراسان و فرمانده تیپ امام موسی کاظم؟ع؟                      
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گذری بر زندگی

شهريور  نوزدهم  تاريخ  به  صفی آبادی  ميرزایی  مهدى 
1341 در شهرستان مشهد متولد شد. تا شش سالگی 

قرآن را از پدر آموخت . 
با پیروزی انقلاب در قسمت مکانیکی و فنىّ جهاد 
را  سـربازى  دوران  و  شـد  مـشغول  كار  به  سازندگی 
در  که  ایشان  جمهوری،  ریاست  انتخابات  هنگام 
صدر حرکات قرار داشت و ماهیت بنی صدر را از ابتدا 
جلوگيرى می کرد.  به وی  رأى دادن  از  بود،  شناخته 
معنا  به تمام   را  انقلاب  و  ولايت  مهدی،  كلىّ  به طور 

شناخته و پذيرفته بود. 
شد.  مجروح  متفاوت  عملیات های  در  بار  هشت 
هم چنین در عملیات هایی از جمله: سوسنگرد، قله ی 
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المبین،  فتح  چزابه،  طریق القدس،  نصر،  الله اکبر، 
بیت المقدس، رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر 1 و 3 
و 4 و خیبر شرکت فعال داشت. او به عنوان فرمانده ی 
گروه تخریب تیپ امام رضا؟ع؟ و سپس گروه تخریب 
موسی  امام  تیپ  فرمانده  درنهایت  و  نصر   ۵ لشکر 
کاظم؟ع؟ بود. هنوز چند روزی از ازدواجش نگذشته 

بود که از طریق سپاه عازم مکه شد.   
بعد بازگشت از مکه تغییرات محسوسی ازنظر روحی 
و اخلاقی در وی به وجود آمد. ده روز بعد بازگشت از 
سفر حج، از طریق سپاه عازم جبهه شد. وی ۲۹ مهر 
13۶3 در شب شهادت چهارمین اختر آسمان ولایت و 
امامت - امام سجاد؟ع؟- در منطقه عملیاتی میمک - 
با دو بی سیم چی برای دیده بانی عازم منطقه بودندکه 
وی  رسید.  شهادت  به  خمپاره  ترکش  اصابت  اثر  بر 
دومین شهید خانواده میرزایی است و برادر کوچکترش  
-رضا- قبل از او به شهادت رسیده بود. پیکر پاکش در 

ک سپرده شد1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              بهشت رضا ؟ع؟ مشهد به خا
سید  نویسنده:  هفتم،  دفتر  تاریخ،  جاودانه های  فرهنگ نامه  کتاب   -   1

سعید موسوی، نشر شاهد.
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رشادت

حرم،  اطراف  در  فروشی  النگو  بهانه  به  مهدى 
اعلامیه های امام؟ق؟ را پخش می کرد و هر شب بالاى 
پشت بام می رفت و فرياد اهللاكبر سر می داد. با حضور 
در جلسه ها و سخنرانی مخفیانه ی مبارزان مسلمان، روز 

به روز آبدیده تر شد.
با اوج گیری مبارزه ی مردم و علنی شدن تظاهرات، 
اسلحه به دست گرفت و به همراه تعدادی از جوانان 
از قبل طراحی شده بود، به ساختمان  با نقشه ای که 
ک در خیابان پاستور مشهد حمله کردند.  مزدوران ساوا
این شعبه پس از ساعت ها درگیری با رشادت مهدی و 

هم رزمانش به تصرف نیروهای انقلابی درآمد1.       
عصمت میرزایی، خواهر شهید 

سید  نویسنده:  هفتم،  دفتر  تاریخ،  جاودانه های  فرهنگ نامه  کتاب   . 1
سعید موسوی، نشر شاهد.
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تلاش  از  دست  لحظه ای  طاغوت  با  مبارزه  در 
فکر  تمام  که  گفت  می توان  جرأت  به  برنداشت. 
سیاسی،  مسایل  و  انقلاب  درباره ی  مهدی  ذکر  و 
به روز بود. مثلًا در مورد مسئله ی ریاست جمهوری 
قرار  جریان  در  روشن  و  کامل  طور  به  او  بنی صدر، 

داشت.
اراده ای  و  شجاعت  با  و   

ً
صراحتا انتخابات  زمان  در 

یک  و  ضدانقلاب  مرد،  »این  می گفت:  مصمم 
سفارش  ما  به  مدام  برادرم  است.«  کامل  منافق 
به  رأی ندهید.« همگی  بنی صدر  می کرد که: »به 

پیروی از او به کاندید دیگری رأی دادیم.

عصمت میرزایی، خواهر شهید

به بنی صدر 
رأی ندهید
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نمونه ی اخلاص

مثل خیلی ها اهل قیل و قال نبود. بعضی از افراد داد 
و فریاد می کردند و فقط حرف می زدند؛ ولی به نظر 
عملش  داشت.  را  عبادت  حکم  مهدی  عمل  من 

نمونه ی اخلاص بود. 
دعا  از  قسمتی  در  که  می دیدم  را  او  مواقع  بیشتر 
می ماند، لحظه ها روی آن تکیه می کرد و می گفت: 

»این قسمت مرا دیوانه کرده!...«
آرام بگیرد، همیشه به  نبود که  شبی در جبهه ها 
دنبال معنویات بود؛  حتی شوخی هایش هم رنگ و 

بویی معنوی داشت.
مثلًا برخی رزمنده ها به نماز کمی بی توجه بودند، 
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مهدی با شوخی به آن ها می گفت: »اگر حواستان 
است؛  درست  باشد،  هایتان  ملق  پشتک  همین  به 

ولی امان از وقتی که حواستان نیست!«
هر  نداشت،  قرار  و  آرام  عبادت  و  دعا  مراسم  در 
کاری برای بچه ها انجام می داد؛ حتی با آوردن آب 

به رزمنده ها خدمت می کرد.

ماشااله آخوندی، هم رزم شهید
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دمپایی

همه جا  و  می کرد  پایش   دمپایی   جبهه   در  میرزایی  
داخل خط ، میدان  مین ، یا حتی  جلسات  فرماندهان  
واقع   سؤال   مورد  دمپایی  می رفت . وقتی   همان   با 
کارم   من   که   است   آن   »اصل   می گفت :  می شد، 
به  را  کارم   می توانم   هم   دمپایی   با  بدهم،  انجام  را 

درستی انجام  دهم .«
کرده   تنش   را  سپاه   لباس   و  شد  پاسدار  که   بعد 
خیلی   قیافه ی  که   دیدم   را  او  شهربُستان   در  بود، 

جدی  پیداکرده  بود. 
لباس  سپاه  را پوشیده  و چکمه  پایش  بود. بی اختیار 
نفر را که  آن جا بودند  خنده ام  گرفت . او هم  چند 



15

ید
شه

پ 
رتی

 س
دار

سر
ی 

دگ
ز زن

ی ا
های

راز
ف

ی
اد

ی آب
صف

ی 
زای

میر
ی 

هد
م

مرخص  کرد و پیش  من آمد و گفت : »مسعود تو را 
به  خدا نخند.«

گفتم : »به  تو نمی آید این طور شَق  و رَق  راه  بروی . 
دمپایی هایت  کو؟«

گفت : »باور کن  مجبورم  خودم  را این طوری  نگه  
دارم. دلم  لک زده  یک  لحظه   دمپایی ها را پایم  کنم ، 

این طوری  عذاب  می کشم 1!«

سید مسعود شكوهی، هم رزم  شهید

گلوله تألیف عباس فیاض، نشر ستاره ها. گناه و  کتاب   -  1
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دلش شکسته بود

تحویل  را  سومار  خط  وقتی که  از  ماه  یک  حدود 
آرام  کاملًا  خط  حالا  و  گذشته  بودیم  داده  ارتش 
شده بود. به دوستان ازجمله برادر قالیباف، سعادتی 
و مهدی میرزایی پیشنهاد دادیم حالا که خط آرام تر 
است، برویم و جنازه ی بچه هایی را که مانده است 

بیاوریم.
برادران  با  یک روز بعدازظهر به خط مقدم رفتیم. 
تاریکی هوا  از  بعد  قرار شد  ارتشی صحبت کردیم. 

برای آوردن جنازه ها برویم. 
خطشان  از  عراقی ها  شدیم  متوجه  رفتیم،  وقتی 
مانده  جنازه ها  که  جایی  همان  و  آمده اند  جلوتر 
یک  فقط  شده اند.  مستقر  و  زده  کمین  سنگر  بود، 



جنازه نزدیک به کمین عراقی ها افتاده بود که برادر 
قالیباف او را پشت کرد و آورد. در دست جنازه ی آن 

شهید یک نارنجک بود.
ابتدا فکر کردیم تله است! بعد متوجه شدیم که 
علی رغم  است.  مانده  دستش  در  شهادت  زمان  از 
شدیم.  مأیوس  جنازه ها  بقیه  آوردن  از  میلمان 
برگشتیم و به جایی که آن موقع به آن سپاه سومار 

می گفتند، رسیدیم. 
آن ها  داخل  نفرات  تعدادی  و  کانتینر  عدد  چند 
مستقر بودند. برای ما مقداری نان خالی و چند تا پتو 
آوردند تا شب را در همان جا بخوابیم. مشغول نماز 

شدیم. میرزایی به سجده رفته بود و بلند نمی شد.
فکر کردیم شاید از خستگی خوابش برده، دقت 
کردیم، متوجه شدیم دارد گریه می کند! ما نمازمان را 
خواندیم و کناری نشسته بودیم و صحبت می کردیم؛ 
ولی میرزایی هم چنان گریه می کرد. وضعیت طوری 
شد که همه ساکت شدیم. گریه ی او دایم شدیدتر 

می شد و کم کم توأم با ناله و فریاد شد.
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هرچه سعی کردیم ساکتش کنیم فایده نداشت. 
یک پتو برداشت و روی سرش کشید و مدت طولانی 
بدهد  را  کسی  جواب  بشود  حاضر  این که  بدون 

گریه کرد. 
در  که  کرد  پیدا  ادامه  زاری  و  گریه  این  قدر  آن 
که  بود  شکسته  دلش  برد.  خوابش  حال  همان 

نتوانسته جنازه های شهداء را بیاورد1.

حجت الاسلام علی موحدی، هم رزم شهید

1  -‌كتاب‌گناه‌و‌گلوله‌تأليف‌عباس‌فياض،‌نشر‌ستاره‌ها.
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کسی مثل خودش

هرکسی وارد تخریب می شد، باید از همه چیز چشم 
می پوشید؛ چون احتمال شهادت زیاد بود. مهدی، 
مقام  دنبال  به  او  بود.  واحد  این  افراد  شجاع ترین  از 
یا کسانی که مسؤولیت داشتند نبود. با همه عادی 
افرادی گرم می گرفت و  با   

ً
برخورد می کرد. معمولا

دوست می شد که شجاع بودند. مثلًا یکی از بچه های 
بجنورد که حتی نمی توانست عادی صحبت کند؛ 
خیلی موردعلاقه اش بود. اما کسی که طی عملیات 
عمل  میدان  در  گردان  یک  ی  اندازه  به   3 والفجر 
داشت  علاقه  کسانی  به  میرزایی  کشید،  زحمت 
فداکاری  ممکن  شکل  هر  به  جنگ  بحران  در  که 
می کردند. مهدی با افرادی که مثل خودش بودند 

دوست می شد.
ماشااله آخوندی،  هم رزم شهید
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ایثار

به شدت  عملیات  یک  از  بازگشت  هنگام  نیروها 
تشنه شدند، چون قبلًا در اوایل راه مقداری هندوانه 
خورده و پوست ها را در همان محل گذاشته بودند؛ 
مهدی به آن جا برگشت. او بدون این که حتی لب 
آورد.  را  آن ها  کند  تشنگی  رفع  و  بزند  پوست ها  به 
شدت  از  خودش  درحالی که  بچه ها  اصرار  وجود  با 
تشنگی نمی توانست حرف بزند پوست ها را نخورد؛ 

همان طور تشنه ماند تا بچه ها رفع تشنگی کنند.

ماشااله آخوندی،  هم رزم شهید
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رزمنده ای کوله به پشت

مهدی  یاد  به  می شوم  خستگی  دچار  وقت  هر 
میرزایی و خستگی ناپذیری های او، آرام می شوم. او 
نمی خوابید تا زمانی که هنگام کار خوابش می برد. 
بارها دیده بودم از خستگی بی هوش می شد، حتی 
هوش  به  می ریختیم؛  صورتش  سرو  روی  هم  آب 
نمی آمد! اگر بقیه ی رزمنده ها در شبانه روز ۵ ساعت 
شب  نمی خوابید!  هم  ساعت   ۲ او  می خوابیدند، 
عملیات خیبر فرمانده ی ما حاج اسماعیل قاآنی بود، 
برای شناسایی  امروز عصر  آقا مهدی  گفت: »چون 
حمله های  برای  تا  کند  استراحت  را  امشب  رفته، 

فردا آماده باشد.«
اما مهدی قبول نکرد و گفت: »با شما می آیم.«
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شناسایی  از  خیس  لباس  با  که  مهدی  همراه 
برگشته بود، درحالی که پتویی روی او انداختیم به 
سر  پشت  میرزایی  کردیم.  حرکت  یک  نصر  طرف 
من می آمد. او پیشانی اش را روی شانه من گذاشته 
گمان  اول  بود.  خوابیده  شکل  همان  به  و  بود 
من  و  آمد  گلوله ای  وقتی  باشد،  خواب  نمی کردم 
روی  من  جهت  خلاف  مهدی  آقا  کردم،  خیزش 
ترکش خورده؛  کردم  فکر  لحظه  یک  افتاد!  زمین 
با  را  ولی بعد متوجه شدم خواب است! تمام مسیر 

همین حالت که راه می آمد خواب بود!
کند  پهن  پتو  استراحت  برای  ندیدم  هیچ وقت 
او  تعبیری  به  باشد.  داشته  ویژه  سنگری  و  اتاق  یا 
رزمنده ای کوله به دوش بود. همین ساده زیستی اش 

باعث شد، کمتر او را بشناسند.

ماشااله آخوندی،  هم رزم شهید
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آن ها واجب ترند

که  بود  این  مهدی  جانانه ی  ویژگی های  از  یکی 
اگر کسی خواسته ای از او داشت -اگر خلاف شرع 
شاهد  بارها  می کرد.  عمل  استثنا  بدون  نمی بود- 
رزمنده های  به  را  اسلحه اش  نبرد  میدان  در  بودم 
لبخندی  با  می دید  که  را  تعجبم  می داد!  دیگر 

می گفت: »آن ها واجب ترند.«

ماشااله آخوندی،  هم رزم شهید
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داغِِ فراق

دل گیر  خیلی  هم رزمش  دوستان  و  شهدا  فراق  در 
همه  صمیمی او  دوستان  همه ی  کنم  فکر  بود. 
فراغشان دل  از  به قول  معروف  بودند.  شهید شده 
تنگ بود. هرازگاهی می دیدم که با حسرت آلبوم 
را ورق می زد و با اندوه می گفت: »همه ی دوستان 
عجیب  فراق  داغِ  این  مانده ام.«  من  و  رفتند 

بی تابش کرده بود.

 محمد میرزایی، برادر شهید
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گناه  و گلوله 

آن قدر خودش  را در جبهه  به  آب وآتش  می زد که  از 
این  نظر بنام  بود.

از او سؤال  کردم : »شما نمی ترسی ؟«
در جوابم  گفت وقتی  مرخصی  می رویم ، در محیطی  
از این   قرار می گیریم  که  گناه فراوان  است . بخشی  
جبهه  وارد  وقتی   می گیرد.  هم   را  ما  دامن   گناهان  
 می شویم  چند روز اول  هر گلوله ای  می آید، ترس  تیر و 
خمپاره  و بعدش  هم عزرائیل  بدن  را به  لرزه  می اندازد؛ 
ولی  با هرکدام  از این  گلوله ها که  به  طرف  ما می آید، 
اندکی  از گناهان  ما می ریزد. چند روز که  گذشت  و 

گناهم  صاف  شد دیگر مشکلی  ندارم  و نمی ترسم 1.
 علی  موحدی،  هم رزم  شهید

گلوله تألیفش عباس فیاض، نشر ستاره ها. گناه و  کتاب   -  1
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سفارش

در شب جمعه ای که برای دعای کمیل به حرم رفته 
را  زهرا؟سها؟  حضرت  و  آمد  پیش  برایم  حالتی  بودم، 
دیدم. به من فرمودند: »با پسر امام حسین؟ع؟ ازدواج 
کن.« آن موقع متوجه نشدم که شاید منظور حضرت 
باشد.  بیاید  است  قرار  که  خواستگاری  زهرا؟سها؟ 
و  مهدی  روحیه ی  شناخت  با  و  خواستگاری  موقع 
 دیدم فهمیدم سفارش 

ً
خواسته هایش و خوابی که بعدا

حضرت زهرا؟سها؟  همین شهید عزیز بوده است.
سپس  ایمان،  اول  درجه ی  در   به طورکلی 
اخلاص، صداقت، پاکی، صفا و همه این هایی که 
در چهره ی نورانی اش هویدا بود، انگیزه ی اصلی من 

برای پذیرفتن درخواست ایشان شد.
 حمیده شریفی، همسر شهید
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هر چه
ترکش ها بیشتر...

یک بار از ناحیه پا و سر مجروح و برای درمان به بیمارستان 
منتقل شده بود. سرش ترکش های ریز زیادی داشت که 
مقدارى را در بیمارستان بیرون آوردند؛ ولی باز هم مقدارى 
ترکش در سرش باقی ماند. وقتی ایشان از بیمارستان 
مرخص شد و خانه ی ما آمد. می گفت: »بیا ترکش ها 
را از سرم بیرون بیار.« من هم با گیره مشغول شدم و 
چندتایی را بیرون آوردم. در همین حالت گفت: »هر چه 
ترکش ها بیشتر شود، آدم پخته تر و آبدیده تر می شود.« 
مهدی عاشق جبهه رفتن بود. همیشه می گفت: " دوای 
درد ما جبهه است که  زخم های ما شفا می یابد". برای 
همین هنوز داخل سرش  ترکش داشت و کاملًا خوب 

نشده بود که  دوباره به جبهه رفت.
 عصمت میرزایی، خواهر شهید



31

ید
شه

پ 
رتی

 س
دار

سر
ی 

دگ
ز زن

ی ا
های

راز
ف

ی
اد

ی آب
صف

ی 
زای

میر
ی 

هد
م

جواب

رضا برادر کوچکترما، با دست کاری شناسنامه اش 
سفر  همان  در  خوشبختانه  و  برود  جبهه  به  توانست 
اول به دیدار معبودش شتافت. مهدی وقتی داشت 
ک برادر کوچکترش  به عقب برمی گشت جنازه ی پا
را دیده بود که در کنار دو پیکر مطهر دیگری بر روی 
زمین افتاده است. مهدی شهدای دیگر را به عقب 
در  جا  همان  ما  کوچک  برادر  جنازه ی  ولی  می آورد؛ 
ایشان  از  را  ماند! وقتی هم رزم هایش علت  شلمچه 
پرسیدند، گفته بود: »من جواب مادرم رو می توانم 
بدهم؛ ولی جواب مادر این عزیزان را چطور بدهم1؟«

عصمت میرزایی، خواهر شهید

1  -‌بالاخره‌پس‌از‌سال‌ها‌دوری‌و‌غربت‌و‌بى‌نشان‌بودن‌چند‌سال‌
پيش‌پيکر‌پاک‌و‌مقدس‌برادرمان‌رضا‌را‌برايمان‌آوردند.
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خودتان  ببینید

او  به   پدرمان   می آمد  مشهد  مهدی   که   بار  هر 
می گفت : »اگر می توانی  جنازه ی  برادرت  رو بیاور تا 

لااقل  جنازه اش  را دفن  کنیم .«
مهدی  هم  همیشه  عذر می آورد که  الآن  نمی شود. 
بالاخره  یك بار حکم مأموریت  گرفت  و همه ی  ما را با 
خود به  جبهه  برد و گفت : »بیایید خودتان  از نزدیك  

ببینید که  وضعیت  چه  جور است.« 
وقتی  می خواستیم  وارد منطقه ی  شلمچه  بشویم ، 
نیروهای   بود که   پشت  خاکریز یك  جاده ی  خاکی 
جلوی   می کردند.  استفاده   تردد  برای   آن   از  خودی  
 

ً
طبیعتا که   بود  آسفالته   ی   جاده  یک   هم  خاکریز 

امنیت  نداشت .
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برویم   خاکریز  این طرف   از  »اگه  گفت :  مهدی  
ما  به همین  دلیل   بلند می شود.«  ک   خیلی  گردوخا
را از روی  جاده ی  آسفالته  که  جلوی  خاکریز بود برد 
و گفت : »اگه گلوله آمد نترسید، طوری  نمی شود.«
وقتی  به  منطقه ی  موردنظر رسیدیم  گفت : »از این  
عراقی ها  و  ما  بین   آن طرف   بروید،  بالا  که   خاکریز 
موقعیت   که  ببینید  خودتان   است .  مانده   جنازه ها 

چطوری  است .«
آوردن   قانع  شد و دیگر درخواست   پدرم   بعدازآن  

جنازه ی  رضا را نکرد1.

 محمد میرزایی، برادر شهید

1  -‌كتاب‌گناه‌و‌گلوله‌تأليف‌عباس‌فياض،‌نشر‌ستاره‌ها.
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شجاعت

شجاعتش زبانزد بود. همه به این خصوصیت بارز او 
جبهه  به  مهدی  با  که  سفری  در  داشتند.  اطمینان 
ما  و  می کشیدند  سوت  توپ ها  و  خمپاره ها  رفتم، 
روی زمین می خوابیدیم؛ اما ایشان بی توجه به صدا 
یا ترکش و... به راه خودش ادامه می داد و ذره ای 

ترس نداشت!

محمد میرزایی، برادر شهید
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کلیدِ شهادت

مدتی بود که هر چه به مهدى می گفتیم بیا ازدواج 
زمان  »الآن  می گفت:  و  نمی کرد  قبول  اصلًا  کن؛ 

جنگ است.«
شهید  دوستانش  اکثر  وقتی  مدتی،  از  بعد  اما   
من  شهادت  کلیدِ  »مثل  این که  گفت:  شدند 

ازدواج است.«
تا  کنم  ازدواج  »می خواهم  داد:  ادامه  یک باره  و 

دینم کامل شود.«

 عصمت میرزایی، خواهر شهید
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لباسِ سبز

ازدواج  مراسم  که  بودند  گفته  عروس  خانواده ی 
باید در تالار برگزار شود؛ اما نظر مهدی این بود که 

عروسی باید خیلی ساده باشد.
و  داریم  شهید  که  موقعیت  این  »در  می گفت: 
یک عده در عزا هستند، خوب نیست به طور علنی 
ازدواجش  مراسم  این که  خلاصه  کنیم.«  شادی 
و  شیرازی  آیت الله  حضور  با  مشهد  بهشت  تالار  در 
جمعی از فرماندهان سپاه انجام شد. هنوز سه روز از 
مراسم عروسی نگذشته بود که برای چندمین مرتبه 

راهی جبهه شد.

 محبوبه کرم زاده، خواهر زاده ی شهید
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کت  و شلوار

شلوار  و  کت   دست  یک  ازدواجش  مراسم  برای 
سفارش داده بودند. اما مهدی با همان لباس سپاه 
را  تالار آمد. بعدها همسرش همان کت  و شلوار  به 

به عنوان یادگار برای خودش نگه داشت.

 محمد میرزایی، برادر شهید
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کی به تو گفت
بری  جبهه؟

روزی ایشان به علت اصابت ترکش به پشت جبهه 
برگشته بود.

از  یکی   به  و  بیمارستان  به   دستش   مداوای   برای  
طاقت  دستش  شدید  درد  کرد.  مراجعه   دکترها 
بی وجدان  دکتر  می کرد.  ناله  و  بریده  را  مهدی 
تو  به  »کی  بود:  گفته   او  به   نامردی  باکمال 
را  درد  باید  رفتی  که  هم  حالا  جبهه ؟  بری   گفت 

تحمل کنی!«
بود.  شد ه  ناراحت   حرف   این   از  خیلی   مهدی 
نسخه را پاره و از بیمارستان بیرون زده بود. او همیشه  

از آن  خاطره به  تلخی یاد می کرد.
 حمیده شریفی، همسر شهید
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به او بگو...

یک  بود.  شده  فلج  مجروحیت  اثر  بر  مهدی  دست 
جان!  »مهدی  بود:  پرسیده  نگرانی  با  مادرش  روز 
چه  هر  می گفت  خودش  شده؟«  چی  دستت 
خواستم مادرم متوجه قضیه نشود، نشد، اصرار کرد 
دستم را تکان دهم. بااین که می دانستم انگشتانم 
برآورده  را  مادرم  ی  خواسته  ولی  نمی خورد؛  تکان 
کردم. با تعجب دیدم انگشت هایم تکان می خورد 

و دستم هیچ دردی ندارد!
گریه اش  مادر  بود،  خورده  تکان  مهدی  دست  تا 
گرفته و گفته بود: »وقتی بعد از نماز ظهر و عصر خوابیدم، 
امام رضا ؟ع؟ به خوابم آمد و فرمود: دست پسرت فلج 

بود، به او بگو من او را شفا دادم و نگران نباشید.«
 حمیده شریفی، همسر شهید
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دعا

آرزویی  میرزایی  مهدی  که  نشنیده  کسی  شاید 
آرزو  خدا  از  هم  را  شهادت  حتی  او  باشد.  داشته 
بی صبری  شهادت  برای  بعضی  زمان  آن  نمی کرد. 
را طلب کار شهادت  می کردند و گاهی خودشان 
اما مهدی هیچ گاه  اجابت می دانستند؛  و مستحق 
حتی  که  سال هایی  طی  نکرد.  دعا  کارانه  طلب 
پیش از شروع جنگ با او بودم ندیدم برای خودش 
دعا کند! همیشه برای جمع دعا می کرد مثلًا برای 

پیروزی اسلام برکفر و...

 ماشااله آخوندی،  هم رزم شهید
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یک خوابِ مشترک

یکی از شب ها خواب دیدم من و مهدی به جایی 
یکی  در  دارد.  زیادی  اتاق های  که  واردشده ایم 
اتاق های بزرگ اهل بیت؟عهما؟ حضور داشتند. خیلی 
خوشحال شده بودم که ناگهان به مهدی گفتند: 
»شما باید به اتاق جلویی بروی.« مهدی رفت و من 

ماندم! پرسیدم: »در آن اتاق کیست؟«
 گفتند: »حضرت رسول اکرم؟صل؟ است.«

و  نگذاشتند  اما  بروم؛  که  شدم  مشتاق  هم  من   
جلویم را گرفتند!

 گفتند: »هنوز نوبت شما نشده باید صبر کنی.«
 وقتی از خواب بیدار شدم دیدم مهدی هم بیدار شده 
است. خوابم را برایش تعریف کردم. در کمال ناباوری 

شنیدم که گفت: »من هم همین خواب را  دیدم.«
 حمیده شریفی، همسر شهید
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وصیت

خاطره ای که برای من خیلی جالب است این است 
جان  »برادر  می کردند:  تأکید  ایشان  به  که 

وصیت نامه ات رو بنویس! آخر چرا نمی نویسی؟«
و او پاسخ می داد: »من مثل شما سواد آن چنانی 
ندارم! فقط در یه جمله تمام وصیتم رو می گم و شما 

به ذهن بسپارید.«
آن جمله این است: »من دلم را دار خواهم زد!«

کبر علیزاده، هم رزم شهید علی ا
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تحول

ایشان وقتی از سفر بیت الله الحرام برگشتند، نسبت 
از همان  بعد  بودند.  به گذشته خیلی متحول شده 
قرائت  موقع  بود.  کرده  پیدا  خاصی  حالات  سفر 
این   

ً
معمولا می کرد.  گریه  به شدت  قرآن  از  آیه  هر 

 ۲۵ 
ً
حالت در غروب بیشتر مشاهده می شد. حدودا

به فیض عظیم شهادت  از سفر مکه  بعد  روز  یا ۲۶ 
نایل آمد.

ماشااله آخوندی،  هم رزم شهید
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واحد  خط  ارتفاعات  همه ی  میمک  عملیات  در 
این  بود.  کرده  شهدا  تپه ی  جز  به  سقوط   ۵ لشکر 
تپه بلندتر از ارتفاعات هم جوار است. عراقی ها هم 
مقاومت می کردند و باید مقاومتشان درهم شکسته 

ک سازی می شد. و منطقه پا
بود.  ؟ع؟  سجاد  امام  شهادت  شب  و  محرم  ماه 
درون   پیاده  نیروی  از  تعدادی  و  مهدی  شد  قرار 
چند  عملیات  این  در  شوند.  درگیر  دشمن  با  خط، 
دستگاه تانک از ارتش مقابل تپه شهدا انجام  وظیفه 
می کردند. برنامه این بود که ما تپه را زیر آتش بگیریم 
تا میرزایی و نیروهایش زیر پوشش آتش تانک ها پیش 
هم دیگر  از  که  صبح   ۸ یا   ۷ ساعت  حدود  بروند. 
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خداحافظی کردیم. با کُد و رمزهایی که داشتیم با 
هم صحبت می کردیم. مهدی گفت: »هر وقت کد 

دادم آتش رو متوقف کنید.«
مرتبط  هم  با  دقیقه  سی  و   10 ساعت  حدود  تا 
کرد:  اعلام  بی سیم  طریق  از  بار  آخرین  که  بودیم 
می توانی  و  شد  درهم  شکسته  عراقی ها  »مقاومت 
بی سیم  که  پس ازاین  کنی.«  استراحت  بروی 
خاموش شد به پشت خط برگشتم و تا 1۵ ساعت از 
مهدی خبر نداشتم! روز بعد برای یافتن او با موتور به 
این طرف و آن طرف سر زدم. بعد از پی گیری فراوان 
متوجه شدم با گلوله 1۲0 یا تانک که در نزدیکی اش 
منفجرشده بود به همراه بی سیم چی و دو نفر دیگر به 

شهادت رسیده، به صورتی که شناسایی نمی شد.

ماشااله آخوندی،  هم رزم شهید
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سردارِ بی سر

مهدی  ملک نژاد،  آخوندى،  آقاى  من،  روز  یک 
سنگر  داخل  دیگر  برادران  از  تن  چند  و  میرزایی 
چگونه  این که  مورد  در  کس  هر  و  بودیم  نشسته 
می کرد.  صحبت  برسد  شهادت  به  دارد  دوست 
مجروح  دارم  دوست  اول  »من  می گفت:  یکی 
برادران  از  دیگر  یکی  بشوم«.  شهید  بعد  و  بشوم 
بعد  و  اسیر بشوم  اول  می گفت: »من دوست دارم 

شهید بشوم«.
شهادت  به  نحوه ی  و  شهادت  بحث  به هرحال 
بین  در  همیشه  صحبت ها  این جور  از  و  رسیدن 
قضایا  این  از  قبل  میرزایی  بود.  جبهه  بچه های 
هم  شدنش  مجروح  این  و  بود  شده  مجروح  یک بار 
آزادسازى  عملیاتِ  در  دارد؛  داستانی  خودش  باز 
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داشت.  همکارى  چمران  شهید  با  او  سوسنگرد، 
دوشکا  و  تیربار  مثل  اسلحه هایی  با  دشمن  جا  آن 
از  تیر  یک  که  بود  کرده  شلیک  آن ها  طرف  به 
آستین آقامهدى عبور می کند و پیراهنش را سوراخ 
می کند. یک تیر هم به دستش خورده و یک قسمتی 

از دستش را کاملًا برده بود.
این  اثر  ولی  گرفت؛  قرار  درمان  تحت  هم  مدتی 
یک بار  بود.  مشهود  دستش  روى  کاملًا  جراحات 
آثار  و  اصابت  مهدی  شکم  به  ترکش  هم  دیگر 
بحث  در  وقتی  بود.  معلوم  او  شکم  روى  بخیه ها 
شهادت نوبت به مهدی رسید، او یک دفعه  صحبت 

را عوض کرد.
موضوع دیگرى را مطرح کرد و گفت: »حالا اگر 
قابل شناسایی  که  شدید،  شهید  شکلی  به  شما 
نبودید، چه کار می کنید؟« ما همه یک دفعه گفتیم: 
»یعنی چی، این چه حرفیه؟!« بعد سریع موضوع را 
ربط داد به خودش و گفت: »بچه ها اگه من شهید 
شدم و قابل شناسایی نبودم، علامت هایی در بدنم 
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جراحتی  اهل  می شوم.  شناسایی  سریع  که  هست 
که روى دستم است...« که ناگهان آقاى آخوندى 

پرسید: »اگر دستت قطع شده بود چی؟«
قطع  دستم  اگه  »خب  داد:  جواب  مهدى   

بود...« زیر پوشش را بالا زد.
- شکم من رو نگاه کنید. این رد بخیه ها کاملًا 
شکمم،  بخیه های  همین  روى  از  و  است  مشخص 

من را شناسایی کنید.
آقا مهدى چی  هیچ کس آن جا متوجه نشد که 
چه می گوید و اصلًا متوجه موضوع نبودیم؟. سال ها 
شهید  میمک  عملیات  در  گذشت،  قضیه  این  از 
میرزایی و برادرِ بنده شرکت داشتند. خبر آوردند که 
شهدا  معراج  به  باید  و  شده  شهید  برادرتان  فلانی 
رفتم.  به معراج  و  موتور شدم  بروید. من سریع سوار 
مسؤول معراج از بسیجی هاى آشنا و دوست من بود. 

گفتم: »فلانی، این اخوى ما را این جا آوردند؟!«
گفت: »نه، من ندیدم، داخل شهدا شهیدى به 

نام اخوان ندیدم.«



54

مه
رنا

یثا
 ا

م(
نه  

ت و
یس

د ب
جل

(

- مطمئنی؟!
- بله. برای ما کلًا این جا چهار نفر شهید را آوردند 

و در این شهدا برادر شما نیست.
که  شدم  موتور  سوار  و  خب«  »خیلی  گفتم:   
»آقاى  زد:  صدایم  معراج  مسؤول  ناگهان  برگردم؛ 
شناسایی  که  هست  شهیدى  یه  بیا  اخوان! 
نگاهی  یه  بیا  باشه،  شما  برادر  این  شاید  نمی شود. 
که  کانتینرى  داخل  رفتیم  و  برگشتیم  بنداز.« 
شهید  نفر  چهار  دیدم  بود.  شهدا  نگهدارى  محل 
بودند.  نوشته  رویشان  را  آن ها  اسامی  و  گذاشتند 
آن  روى  و  گذاشته  بقیه  از  جدا  هم  را  شهید  یک 
شهید  دیدم  و  کردم  نگاه  ناشناس!  بودند،  نوشته 
قابل شناسایی نیست، چون سر در بدن نداشت. آن 
لحظه گویی صد نفر به من گفتند که دنبال نشانی 
از این شهید باشم. تنها حرفی که مسؤول معراج به 
من زد این بود: »ما فقط یک عکس از داخل جیب 
این شهید درآوردیم که آن هم عکس دسته جمعی 

است.«
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نگاه  که  عکس  به  ببینم«.  را  »عکس  گفتم: 
است،  تخریب  بچه هاى  عکس  دیدم  کردم، 
دیدم  یک دفعه  می شناختم،  را  بچه ها  آن  از  خیلی 
ایستاده است. خب  وسط عکس، مهدی میرزایی 
حلقه زده  او  دور  هم  بچه ها  و  بود  تخریب  فرمانده 
قبل مهدى  یاد حرف چند سال  به  ناگهان  بودند. 
افتادم. جلو رفتم و جنازه را برانداز کردم. تا نگاهم 
به دستش افتاد دیدم رد ترکش و آن جراحتی که 
دست  این  روى  بود،  میرزایی  مهدی  دست  روى 
این  که  کنم  قبول  نمی خواستم  دارد.  وجود  هم 
گفتم:  لرزید  دلم  است.  مهدى  آقا  به  مربوط  پیکر 
»میرزایی یه آدرس دیگه هم داده بود.« پیراهنش را 
بالا زدم، دیدم بله رد جراحت و رد بخیه ها هست! 
افتادم روی جنازه ی شهید و با او درد دل کردم. بعد 
بلند شدم و به مسؤول معراج شهدا گفتم: »بنویس 
فرمانده  میرزایی  مهدى  شهید  اسلام  دلاور  سردار 

تیپ امام موسی کاظم ؟ع؟1«.
 مجید اخوان، هم رزم شهید

1 - خبرگزاری دفاع مقدس )کد خبر: ۲5۸۲11 تاریخ انتشار: ۰۸ مهر 139۶(
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نمی دانستیم

بود،  دیده  را  شانزده ساله اش  برادر  پیکر  وقتی  از 
که  رضا  »چرا  می گفت:  مدام  شد.  متأثر  خیلی 
هنوز  من  و  رسید  شهادت  به  زودتر  بود  کوچکتر 
زنده ام؟« بعد به مادرش گفت: »خدا من رو قابل 
نکن  را  فکر  »این  می گفت:  مادرش  نمی داند.« 
مملکت،  خدمت گزار  که  دانسته  قابل  را  تو  خدا 
شهادت  به  هنگامی که  تا  باشی.«  رهبرت  و  مردم 
تیپ  فرمانده ی  او  نمی دانستیم  هیچ کدام  رسید، 

امام موسی کاظم؟ع؟ است.

 محبوبه کرم زاده، خواهر زاده ی شهید
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 واحد دار دلان

من دلم را دار خواهم زد؛ این جمله شعار و ذکر جدی 
اسم  شوخی  به  هم  بچه ها  بود.  مهدی  شوخی  و 
واحد را »واحد داردلان« گذاشته بودند. این شکل 
از شهادت که با یک ترکش این شکل از شهادت 
که سر از قسمت دهان به بالا با یک ترکش از بین 
اما  بود؛  افتاده  اتفاق  کمتر  شهیدان  میان  در  برود 
شهید میرزایی این گونه شد. او با همان شعاری که 
خودش همواره سر می داد؛ هم دل و هم سرش را به 

دار شهادت آویخت...

ماشااله آخوندی، هم رزم شهید
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نامه شهید به
مادرش

و  خواهران   و  مادر  و  پدر  محترم   حضور 
برادرانم  سلام  می رسانم .

گلگون کفن   شهیدان   یاد  و  خدا  نام   به  
با نثار خون  راه  حق  و عدالت . شهیدانی  که  
و  حرمت   ایران   اسلامی   انقلاب   به   خویش  
انقلاب ،  پیروزی   برای   و  بخشیدند  شرف  

جان به کف  آماده ی  نبرد شدند.
پدر  شما  بر  من   صمیمانه ی   و  گرم   سلام  
که  کردید  تربیت   فرزندی   که   مادری   و 
 می توانید دِین  خود را به  این  انقلاب  اسلامی  
می تواند  و  کند  ادا  انقلاب   این   شهیدان   و 
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لبیك   خمینی؟ق؟   امام   کبیرش   رهبر  ندای   به  
برخیزد.  جنگ  به   بعثی   کفّار  با  و  بگوید 
و  لطف   مورد  مرا  که   مادری   تو  به   من   سلام  
مرحمت  قرار دادی  و در جواب  نامه ام  نشان  
داده  بودی  که  صبر و مقاومت  تو چون  زنان  
صدر اسلام بوده  و هست . از شما می خواهم  
که  با صبرتان  مرا تشویق  کنید تا شاید فرزند 
انقلاب   برای   کوچك   قدمی   بتواند  حقیرتان  
خواهرانم   و  برادران   خدمت   بردارد.  بزرگش  
فرزند  قول   از  می رسانم .  مخصوص   سلام  
حقیرتان  مهدی  به  آن ها بگویید که  معذرت  
می خواهم  که  نمی توانم  نامه  برایتان  بنویسم . 

دیگر عرضی ندارم  جز سلامتی  شما.

فرزند كوچك  شما مهدی  میرزایی


